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The Meaning of Faith in the Holy Quran by Qualitative 
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What is the meaning of faith is one of the most important questions that 
has been busy the minds of Islamic commentators and theologians in 
the history of Islam. Some emphasize on a pillar, a group on two pillars, 
some on three pillars, and some on the four pillars of the definition of 
the meaning of faith, documented in the Quranic verses. In this 
research, the view of the Qur'an is extracted, reported, analyzed by 
Qualitative content analysis method in a documentary, reasoned and 
text axis to provide background for the answer to the above question, 
about the issue of faith beyond the conflict of theologians and 
commentators and only by focusing on Quranic verses. From an 
analytical study of the verses of faith in the Qur'an, faith is meant to be 
the confirmation of certainty that it is in the heart, and therefore, faith 
is a matter of heart. Also, all types of accessories of the Faith are in 
common in sacred. The result is that faith is a sacred affirmation. Faith 
has a degree and is free will, heart and reciprocal with disbelief, and 
placed after Islam and before virtue, goodness, confidence and truth. 
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  چكيده
ترين سؤالاتي است كه در درازناي تاريخ اسلام، ذهن مفسران و چيستي ايمان، يكي از مهم

ضي بر دو ركن، بعمتكلمان اسلامي را به خود مشغول ساخته است. برخي بر يك ركن، گروهي 
اي بر چهار ركن اصلي در تعريفِ چيستيِ ايمان، مستند به آيات قرآن، تأكيد بر سه ركن و عده

اند. در اين پژوهش، ديدگاه قرآن، در باب چيستيِ ايمان به دور از منازعات متكلمان و ورزيده
حليل ر و با روش تمحومفسران و تنها با تمركز بر آيات قرآن، به شيوة مستند، مستدل و متن

فته فراهم گمحتواي كيفي؛ استخراج، گزارش و تحليل شده تا زمينه براي پاسخ به سؤال پيش
ق آيد كه ايمان به معناي تصديآيد. از مطالعة تحليلي آيات مربوط به ايمان در قرآن به دست مي

ي قلبي است. نيز و مراد از تصديق، يقين است كه در قلب، جاي دارد و از همين رو، ايمان امر
 كه ايمان، تصديقِ امرِ قدسيدر قدسي بودن مشتركند. نتيجه اينهاي متعلَّقات ايمان همة گونه

است. ايمان، داراي مراتب، اختياري، قلبي و متقابل با كفر است و پس از اسلام و پيش از تقوا، 
 .گيرداحسان، اطمينان، برِّ و صدق قرار مي

  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
ت بوده اس ترين سؤالاتيكم يكي از جديدست يا ترين سؤال،ن چيست؟ اين سؤال، جديايما

كه از صدر اسلام تا به حال در ميان دانشمندان اسلامي و حتي غير اسلامي، مطرح شده و پاسخ 
يار مفصلّ و دقيقي را در ميان انديشمندان اسلامي به ويژه متكلمان و مفسرّان هاي بسبه آن، بحث

 هاي گوناگوني در جهان اسلام ظهور و بروزبرانگيخته است. بر اساس پاسخ به اين پرسش، فرقه
اي ههاي خونيني نيز درگرفته كه نشانگر جايگاه كليدي آن، در نقشة معارف و آموزهو جنگ يافته

 ، سراسر اثر). 1378ت (ايزوتسو، اسلامي اس

ن اند. برخي بر يك ركهاي متفاوتي دادهمتكلمان و مفسران مسلمان به اين پرسش، پاسخ
) و 322، ص2، ج1409)، بعضي بر دو ركن (اشعري، 89، ص1، ج1415اند(طبرسي،تأكيد كرده

) و گروهي بر 91ص ،1416 ؛ راغب اصفهاني،228، ص تايباي هم بر سه ركن(ابن بابويه، عده
). دانشمندان مسلمان در پاسخ به اين سؤال كه اركان و 298ص ،1378 چهار ركن (ايزوتسو،

، 1413 ؛ مفيد،2، ص1360 عناصر ايمان چيست، همداستان نيستند. برخي بر معرفت (ملاصدرا،
)، 536، ص1411 ؛ سيد مرتضي،440، ص1429 )، گروهي بر تصديق قلبي (مقداد،119ص
) را 141، ص1400 ) و بعضي عمل (طوسي،126، ص3، ج1420قرار زباني(ابن حزم، اي اعده

اند. نيز، آنان در تفسير و توضيح هر عنصري، با يكديگر از جملة اين اركان و عناصر برشمرده
اي براي مستدل ساختن ديدگاه خويش به آيه يا آياتي از اختلاف نظر دارند و هر گروه و دسته

است، گزارش  موردنظر اينجادر  آنچهاند. وايات، عقل و شهود خود استناد كردهقرآن، روايت يا ر
  و تحليل ديدگاه قرآن است. 

اين پژوهش در پي آن است كه ديدگاه قرآن را در باب چيستيِ ايمان به دور از منازعات 
استخراج،  ر؛محومتكلمان و مفسران و تنها با تمركز بر آيات قرآن، به شيوة مستند، مستدل و متن

گزارش و تحليل كند و از رهاورد آن به مسائل زير پاسخ دهد: متعلَّق ايمان چيست؟ ايمان، 
هاي ايمان چيست؟ ذو مراتب بودن ايمان به چه معناست؟ نسبت چگونه امري است؟ ويژگي

  ايمان با اسلام، تقوا، احسان، صداقت چيست؟ برابرنهادِ ايمان چيست؟
  
  تحقيق پيشينه. 1

ازناي تاريخ تفسير قرآن كريم، درباره چيستيِ ايمان، آثار بسيار زيادي به رشته تحرير در در
ري و در هاي تفسينگاشتدرآمده است. در اين ميان، بيشترين سهم به تفاسير قرآن كريم و تك

ا، هها اختصاص دارد. هر يك از اين نوشتهدوران معاصر به مقالات تخصصي نشريات و دانشنامه
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اند؛ اما اثري در باب چيستي ايمان به روش تحليل محتواي هاي گوناگون بهره جستهاز روش
  كيفي به دست نيامد. 

البته در دهة اخير، آثار متعددي به روش تحليل محتواي كيفي درباره موضوعات و مسائل 
يدة ي پدجامعه شناس«قرآن كريم منتشر شده كه با مسئلة اصلي اين نوشتار متفاوتند. آخوندي، 

م را با روش تحليل محتواي كيفي انجا »شناسي منافقان در قرآن مجيدسنخ«و  »نفاق در آيات الهي
بين ايمان و كفرند  آمدوشددر حال  دائماًاند و داده و نتيجه گرفته كه منافقان افرادي دو چهره

). نامور، براي دستيابي به پاسخ اين پرسش كه قرآن مجيد، به چه 53، ص1393(آخوندي، 
اجتماعي اشاره كرده، با روش تحليل محتواي كيفي، آيات قرآن  شناسيروانمفاهيمي از مفاهيم 

استخراج كرده  شناسي اجتماعي را از آنكريم را مورد مطالعه قرار داده و مفاهيم نه گانة روان
  ). 75، ص1389است (نامور، 

بزه و  يروكجها و فرهنگسليمي، با استفاده از روش تحليل محتواي كيفي، پيوند پاره
عامل  43مند در قرآن كريم نشان داده و را با جامعيت و تفصيلي مناسب و به شكلي نظام يدگيد

). نيز، آثار گوناگوني 29، ص1395را از سطوح مختلف، تحليل و تلفيق نموده است (سليمي، 
درباره چيستي ايمان به رشته تحرير درآمده كه به گزارش آثار جديد الانتشار و شاخص اكتفا 

شود: محمدي، براي پاسخ به اين پرسش كه آيا ايمان، بر تصديق حصولي استوار است، رابطة مي
) و فيروزي، معناشناسي 1397شناسانه بررسي كرده (محمدي، ايمان و معرفت را از نگاه هستي

) و نصيري، معنا و مفهوم ايمان از 1386ايمان در قرآن و روايات را گزارش كرده (فيروزي، 
) و خادمي، چيستي ايمان از ديدگاه 1393ديدگاه علامه طباطبايي را توضيح داده (نصيري، 
 ).1393ملاصدرا را مورد بررسي قرار داده است (خادمي، 

افزون بر تمركز بر چيستي ايمان در قرآن كريم، استفاده از روش وهش، وجه نوآوري اين پژ
در  شناختي تحليل محتواي كيفي و ميزان اعتبار آنتحليل محتواي كيفي است. نيز، تحليل روش

متكلمان  هايتفسير قرآن كريم و تحليل چيستيِ ايمان بر محوريتّ قرآن كريم به دور از انديشه
  هاي اين نوشتار است.نوآوريو مفسران نيز از ديگر 

  
  تحقيق شناسيروش. 2

سامان  )Qualitative Content Analysis(اين پژوهش بر اساس روش تحليل محتواي كيفي 
ايند هاي متني از طريق فريافته است. اين روش، روشي پژوهشي براي تفسير ذهني محتواي داده

  . )Hsieh & Shannon, 2005, p.1278(مندِ كدها و شناسايي مضامين و الگوهاست بندي نظامطبقه
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شناخت، بينشي نو و تصويري از واقعيت است  فراهم آوردنهدف تحليل محتوا، 
هاي پنهاني متن راه پيدا ). در حقيقت، پژوهشگر قصد دارد به لايه25، ص1383 (كريپندورف،

يام دست يابد و بر اساس متن، خطوط فكري پديدآورندة پيام كند و به مراد واقعي توليد كنندة پ
ها، فرهنگ و تمايلات متن را بكاود و را شناسايي كند و در اين تجزيه و تحليل، اهداف، ارزش

  تري از متن فراهم سازد. اين روش از شش مرحله تشكيل شده است:زمينه را براي فهم دقيق
. 5سازي. . مفهوم4. انتخاب واحد تحليل. 3ها. اده. گردآوري د2. انتخاب مسئلة پژوهش. 1
  . تفسير نتايج. 6بندي و مقوله

ت بندي (تركيب)؛ نخسبندي (تجزيه) و مقولهبر اساس دو فرايند عام اين روش، يعني واحد
شود و سپس براي هر سطحي، واحدي تعريف متن مورد تحليل به سطوح خردي تقسيم مي

) به عنوان واحد تحليل Themeميان واحدهاي تحليل، واحد مضمون ( شود. در اين نوشته، ازمي
انتخاب شده است. منظور از مضمون، معناي خاصي است كه از يك كلمه يا جمله يا پاراگراف 

تواند در قالب يك ). يك مضمون مي136، ص1388 زاده،شود (معروفي و يوسفمستفاد مي
 ,Yan Zhang and Barbaraا كل متن ابراز شود (كلمه، يك عبارت، يك جمله، يك پاراگراف ي

2005, p.2 .(  
با توجه به هدف و مسألة پژوهش، لازم است مفاهيم و معاني نهفته در جملات درون آيات 

كاملاً با اين هدف و مسأله » مضمون«قرآن دربارة چيستيِ ايمان، استخراج و كدگذاري شوند كه 
ا، هانتخاب شد. سپس، داده» آيه/ آيات«پژوهش، واحد زمينه، انطباق دارد. از سوي ديگر، در اين 

شوند. كد، برچسبي است كه به يك واحد مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و كدگذاري مي
گذاري، جداسازي، ترجمه و سازماندهي شود. كدها، ابزارهاي كوچكي براي ناممعنايي داده مي

هايي است كه راه را براي مرحلة له، ساخت مفهومروند. حاصل اين مرحها به شمار ميداده
)، بازنمايي انتزاعي يك رويداد، شيء، Conceptسازد. مفهوم (بندي هموار ميبعدي، يعني مقوله

  ها مهم يافته است (استراوس و كربين،و يا عمل/ تعامل است كه پژوهشگر حضور آن را در داده
  ). 125، ص1394

اي است كه رويداد در آن رخ داده سازي، توجه به بستر و زمينهنكته مهم در فرايند مفهوم
كه  كند. به تعبير قرآني، سياق استگر القا مياست؛ زيرا بستر است كه مفهوم را به ذهن تحليل
خيزد. به ديگر سخن، يك مضمون در دوسياق، تعيين كنندة مفهومي است كه از مضمون آيه برمي

گر بايد پيوسته در هنگام شخواهد شد. از اين رو، پژوه با دو مفهوم متفاوت كدگذاري
  سازي، به سياق متن توجه تام داشته باشد. مفهوم
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ازي در سرسد. فرايند مفهومبندي ميپردازي (تحليل مفهومي)، نوبت به مقولهپس از مفهوم
هاي هومه برخي مفتر است كمي انتزاعييابد. مقوله، مفهوتر ادامه ميبندي به شكل انتزاعيمقوله

، 1394 دهد و استعداد توضيح آنان را دارد (استراوس و كربين،ديگر را در درون خود جاي مي
گر در همان مراحل اولية پژوهش، مفهومي كه از انتزاع بيشتري برخوردار است ). تحليل135ص

ها و ريانتواند بسان چتري برخي از مفاهيم ديگر را در زير عنوان خود جاي دهد و جو مي
  زيند. گها را تبيين كند، به عنوان نخستين مقولة پژوهش خويش برميارتباطات مطرحِ ميان آن

ر دهد تا بگر، از نو، كدها و مفاهيم جدا را در كنار يكديگر قرار ميدر مرحلة بعدي، تحليل
ركيب ر تجزيه، تشان، در زير يك مقوله گرد هم آيند؛ يعني افزون بها و ابعاد مشابهاساس ويژگي
اي فرعي هكند با پروراندن هر مقوله، مقولة اصلي را به مقولهافتد. در ادامه، سعي مينيز اتفاق مي

ري را تهاي اصلي نيز به يكديگر بپيوندند و طرح نظري بزرگمتصل كند، اما لازم است مقوله
قيقت ه مقولة مركزي كه در حها و دستيابي بسازي و پالايش مقولهشكل دهند تا راه براي يكپارچه

ترين مرحله از تحليل محتواي كيفي، همان پاسخ مسئلة اصلي است، هموارتر گردد. آخرين و مهم
 ود (باردن،شگام تفسير نتايج و استنباط است كه بر اساس آن رابطة مفاهيم با يكديگر مشخص مي

اي هيش، يعني پاسخ مسئلهگر نتايج حاصل از پژوهش خو). در اين مرحله، تحليل133، ص1374
  كند.تحقيق را گزارش مي

  
  اعتبار كاربست روش تحليل محتواي كيفي در مطالعات تفسيري. 3

اثبات اعتبار كاربست اين روش در مطالعات تفسيري، دست كم از دو حيث لازم است: 
، شناختيمعرفت شناختي،نظري و كاربردي. اعتبار آن به لحاظ پارادايمي و مباني هستي

ك: نجد (ن.گاست و در اين مختصر نمي شناختي، كه بحث آن بسيار مفصلشناختي و روشانسان
)؛ اما اعتبار آن به لحاظ كاربرد اين روش در سنت تفسيري، كه هر چند به لحاظ 1392 كافي،

ت هايي بين روش تحليل محتواي كيفي و سنفرايند و مراحل و گستره (اجمال و تفصيل)، تفاوت
  تفسيري و روايي وجود دارد؛ اما در بنمايه و ماهيت، بسيار نزديك به يكديگرند. 

هايي دربارة آيات قرآن كريم ارائه شده است كه به نوعي بنديدر برخي روايات، تقسيم
، )سازد. به عنوان نمونه، امام علي(عمراحل نهايي فرايند تحليل محتواي كيفي را به ذهن متبادر مي

اند و براي هر ار پايه و براي كفر نيز چهار پايه برشمردهان چههج البلاغه، براي ايمدر حكَِم ن
، انواع كفر در قرآن كريم ) و  امام صادق(ع)364ص ،1368اند (سيد رضي، پايه، شعبي ذكر كرده

 ،1379 ني،اند (كلياي، اقسام ديگري برشمردهاند و نيز براي هر دستهرا به پنج دسته تقسيم كرده
  ). 391، ص2ج
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از سوي ديگر، تفسير موضوعي، خود روشي نزديك به روش تحليل محتواي كيفي است. 
ا، به هآوري و بررسي آيات مربوط به يك موضوع در قرآن كريم و تحليل آنمفسر، پس از جمع

هد دپردازد و بر اساس تحليل هر دسته، فروعي از موضوع را توضيح ميبندي آن آيات ميدسته
). مثلا 1379كند (جوادي آملي، پايان ديدگاه كلي قرآن كريم را دربارة آن موضوع بيان مي و در

پژوهشگري، آيات مربوط به يتيم را در سراسر قرآن كريم مورد بررسي قرار داده و مفاهيم مرتبط 
تيم ي بندي كرده و در مرحله بعدي، ديدگاه قرآن كريم را دربارهبا آن را از آيات استخراج و دسته

   ).116 -152صص ،1391از زواياي گوناگون گزارش كرده است (لساني فشاركي، 
نان اند. ايريزي كردههاي روش تدبر در قرآن كريم را پينيز مفسراني، به همين روش، پايه

 اي نيز خودمعتقدند ميان آيات يك سوره، پيوندهاي لفظي و معنايي برقرار است و هر سوره
 كند تا فضاي كل يكاز آيات است و به همين ترتيب اين سير ادامه پيدا ميهايي داراي دسته

، 1395شود (الهي زاده، سوره يا همان موضوع سوره يا جهت هدايتي سوره مشخص مي
  ). 367 -391صص

هاي آيات (مفاهيم)، به در اين روش، متدبرّ در حقيقت، از بررسي مفاهيم درون دسته
فرعي)  (مقولات كند كه برآيند مفهوميِ آن دسته از آيات استيدا ميتر دست پمفاهيمي انتزاعي

لي). يابد (مقوله اصها، به برآيند سوره دست مي. سپس در مرحلة بعدي، از برآيند مفاهيم دسته
ايي هبه عنوان نمونه، ساختار سوره قلم به چهار فصل (مقوله) تقسيم شده  و هر فصلي، زير فصل

گر، آيد (خامهز جمع اين فصول، غرض سوره (مقوله هسته) به دست مي(مفاهيم) دارد كه ا
  ). 312، ص1382

زيرا ذهن  افزايد.افزون بر اين، دلايل عقلي نيز بر اعتبار اين روش در تفسير قرآن كريم مي
تواند يتر مفهمد و عقل راحتبندي انبوهي از مفاهيم را در قالب چند دسته، بهتر ميانسان، دسته

ق ها مفهوم ارتباط عميتواند بين دهباط ميان چند دسته مفهوم را درك كند. اما ذهن انسان نميارت
قل، پذيرد. نيز عبندي مفاهيم را براي درك بهتر ذهن انسان ميبرقرار كند، از اين رو، عقل دسته

اهيم باشد، تر كه آينة تمام نمايِ آن مفجاي دادن مفاهيم خرُدتر را در درون يك مفهوم انتزاعي
هاي گذشته براي تفسير و فهم متون پذيرد. نيز بيفزاييم استفاده از اين روش در طول دههمي

هاي مختلف علوم انساني كه هويت جمعي اين روش را در ها و رشتهگوناگون در دنيا در شاخه
فهم  ايدهد، دليل ديگري بر صحت و اعتبار اين روش برميان دانشمندان علوم انساني نشان مي

  و تفسير قرآن كريم است.
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  ايمان در قرآن كريم تحليل محتواي كيفي آيات. 4
، 3، آيات مربوط به ايمان از نرم افزار جامع التفاسير نور الأنوار »أمن«نخست بر اساس مادة 

آيه،  723استخراج و سپس در بررسي نخست، آيات غير مرتبط با ايمان حذف شد. از مجموع 
افزار آيه متمركز شد. در مرحلة بعدي، با استفاده از نرم 664آيه، پژوهش بر  59با حذف 

Maxqda10 .آيات مربوط به ايمان، كدگذاري و مفاهيم استخراج گرديد  
 

  
  
سپس، تحليل مفهومي آيات متشكل از مفهوم و توضيح آن، به صورت جدولي در كنار  

    :رددگاي از آن ارائه ميآيات آمد. در ادامه، نمونه

  آيه
  تحليل مفهومي

  توضيح مفهوم

ونَ الَّذينَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلْغَيْبِ وَ يقُيمُ  ۳البقرة : 
  الصَّلاةَ وَ ممَِّا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ 

 ايمان به غيب
  اقامة نماز
 انفاق

مومنان به غيب ايمان دارند و 
  اهل نماز و انفاقند.

ليَْكَ وَبمِا أنُْزلَِ إِوَ الَّذينَ يُـؤْمِنُونَ ۴البقرة : 
  ما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَ ʪِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ

ايمان به قرآن
 ايمان به كتب آسماني

مومنان هم به قرآن و هم به 
كتب آسماني پيش از آن ايمان 
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دارند و به آخرت نيز يقين  يقين به آخرت
  دارند.

هِمْ أَ سَواءٌ عَلَيْ إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا  ۶البقرة : 
  أنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 

 تقابل ايمان و كفر

كافران به خاطر پايبندي به 
آورند، چه آنان كفر، ايمان نمي

را انذار كني و چه آنان را انذار 
  نكني.

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا ʪِللهَِّ ۸البقرة : 
  وْمِ الآْخِرِ وَ ما هُمْ بمِؤُْمِنينَوَ ʪِلْيَ 

عدم اقرار زباني
  ايمان، اقرار زباني نيست. ايمان منافقانه

يخُادِعُونَ اللهََّ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ ما  ۹البقرة : 
  يخَْدَعُونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ 

 تقابل ايمان و نفاق

منافقان به اهل ايمان نيرنگ 
در حالي كه شعور زنند مي

  ندارند.
وَ إِذا قيلَ لهَمُْ آمِنُوا كَما آمَنَ ۱۳البقرة : 

النَّاسُ قالُوا أَ نُـؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا 
 إِنَّـهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَـعْلَمُونَ

 ايمان اختياري

  
منافقان، ايمان آوردن را نوعي 

  دانستند.عمل سفيهانه مي

وَ إِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنُوا قالوُا آمَنَّا  ۱۴البقرة : 
ا شَياطينِهِمْ قالُوا إʭَِّ مَعَ  وَ إِذا خَلَوْا إِلى كُمْ إِنمَّ

  نحَْنُ مُسْتَهْزؤُِنَ 

 عدم اقرار زباني

  ايمان منافقانه

در ميان مومنان، به زبان اقرار 
مي كنند كه ايمان دارند و در 

نان را ميان غير مومنان، موم
  كنند.مسخره مي

  
رسد. در اين مرحله، سروكار پژوهشگر با آيات به بندي ميدر مرحله بعد، نوبت به مقوله

شود. هدف از اين مرحله، كاهش مفاهيم رسد و پژوهش بر بررسي مفاهيم متمركز ميپايان مي
و  كندحذف مياست. پژوهشگر با مقايسة مفاهيم به دست آمده، مفاهيم مشابه و مشترك را 

هد. دمفاهيمي كه قابليت اندراج در يكديگر را دارند، در مفهوم بزرگتري به نام مقوله قرار مي
مقوله مفهومي است كه از سطح انتزاع بالاتري برخوردار است و مفاهيم متعددي را در خود جاي 

  :شوداي از اين مرحله گزارش مينمونه دهد. در ادامه،مي
 مفاهيم مقوله

 مراتب
 ايمان

ابرار بالاتر از ايمان، احســـان بالاتر از ايمان، اطمينان بالاتر از ايمان، افزايش ايمان، 
سلام، ايمان داراي درجات، بالاتر بودن تقوا بر ايمان، برتري مومنان  ايمان بالاتر از ا

ن، ابر يكديگر، برترين مرتبه ايمان، صــدق، تســليم بالاتر از ايمان، تقوا بالاتر از ايم
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توكل بالاتر از ايمان، درجات ايمان متناســب با احســان، درجات ايمان متناســب با 
تقوا، رتبة بالاي ايمان، صادقين بالاتر از ايمان، صداقت بالاتر از ايمان، صديق بالاتر 
ـــرك، لقاء الهي، از مراتب  ـــته به ميزان پالايش آن از ش از ايمان، كمال ايمان وابس

تب اي مان، مرا عايي، والاي اي مان واقعي و اد تب اي يامبران، مرا مان پ تب اي مان، مرا
به افزايش  نان، موظف  ند در آخرت، موم تب بل نان صـــالح برخوردار از مرا موم

 درجات ايمان خويش.
  

 در قرآن كريمايمان  اتمتعلَّق. 5

ا به راي كه بسيار توجه دهيم، نخستين نكتههنگامي كه ايمان را در قرآن مورد بررسي قرار مي
يرد؟ گكند، متعلَّق ايمان است. به تعبير ديگر، اين كه ايمان به چه امري تعلق ميخود جلب مي

ها يا به هر دو؟ مثلاً، آيا به خدا ايمان گيرد يا به گزارهآيا به موجودات عيني خارجي تعلق مي
منان خواسته به چه يا به هر دو؟ به ديگر سخن، قرآن، از مؤ» خدا وجود دارد«داريم يا به گزارة 

  چيزي/ چيزهايي ايمان بياورند؟ 
آغاز اين پژوهش با متعلَّق ايمان، از سبك و شيوة قرآن الهام گرفته شده است. زيرا قرآن 
پيوسته در آيات بسيار زيادي، از زواياي گوناگون به متعلَّق ايمان پرداخته و آن را توضيح داده و 

  ه مؤمنان را با ماهيت و چيستي ايمان بيشتر آشنا كند. با تأكيد بر متعلَّق ايمان سعي كرد
  

  . ايمان به خدا 5-1
اعراف: (...»  فَآمِنُوا ʪِللهَِّ «: ستوند اترين هدف رسالت پيامبران، ايمان آوردنِ مردم به خدااصلي
)؛ چرا به خدا ايمان نياوريد در حالي 8(حديد:...»  وَ ما لَكُمْ لا تُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ « و )158

 	.خواندكه رسول (او) شما را مي
زيرا هنگامي كه متعلَّقات ايمان  يدگاه قرآن، ايمان به خداوند استترين متعلَّق ايمان از دمهم

اير متعلَّقات، پس از آن قرار گيرد و سشود، ايمان به خداوند در صدر قرار ميگزارش مي
دهد كه اصل و اساسِ ايمان، توحيد است و ساير متعلَّقات كه در يرند. اين چينش، نشان ميگمي

آيند. به ديگر سخن، ايمان چيزي به غير گيرند، فرعِ آن توحيد به شمار ميمراتب بعدي قرار مي
از توحيد نيست و متعلَّقات ديگر، تفصيل همان توحيد است. نيز، دانشمندان اسلامي در جاي 

اند كه بازگشت ساير متعلَّقات ايمان، از جمله نبوت و معاد به د با دلايل عقلي اثبات كردهخو
توحيد است و ساير متعلَّقات ايمان، از آثار، لوازم و پيامدهاي ايمان به خداست (مصباح يزدي، 

 ).205ص، 1383
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مة مواردي نكتة ديگري كه از تحليل آيات بالا به دست آمد، اين است كه در قرآن، در ه
ها خواسته تا به او ايمان بياورند، در كنار ايمان به خود، در اكثر موارد از كه خداوند از انسان

ايمان آوردن به روز آخرت و ايمان آوردن به پيامبران نيز ياد كرده و تنها به ايمان آوردن به خود 
نونده، انسان است. اما اكتفا نكرده است. اين حالت، در مواردي است كه گوينده، خداوند و ش

در مواردي كه گوينده، انسان و شنونده خداوند است، ايمان به خداوند بدون يادكردِ ساير 
ريُِّونَ نحَْنُ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أنَْصاري إِلىَ اللهَِّ قالَ الحْوَا فَـلَمَّا أَحَسَّ عيسى«متعلَّقات، گزارش شده است. 

)؛ هنگامي كه عيسي از آنان احساس كفر (و 52(آل عمران:» ا ʪِللهَِّ وَ اشْهَدْ ʭَِϥَّ مُسْلِمُونَ أنَْصارُ اللهَِّ آمَنَّ 
ما ياوران «حواريان گفتند: » كيست كه ياور من به سوي خدا گردد؟«مخالفت) كرد، گفت: 

  ايم.خداييم؛ به خدا ايمان آورديم؛ و تو گواه باش كه ما اسلام آورده
  
  كرم(ص)پيامبر ا . ايمان به5-2

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا ʪِللهَِّ وَ رَسُولهِِ «ايمان دارند مؤمنان به پيامبر اكرم(ص)  )؛ 15(حجرات: ..» . إِنمَّ
دومين متعلَّق ايمان، به  .اندن آوردهمؤمنان واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و رسولش ايما

ز است. قرآن پيوسته ا (ص)در قرآن، ايمان به پيامبر اكرملحاظ سلسله مراتب ذكر متعلَّقات 
ايمان  )(صمؤمنان و پيروان ساير اديان ابراهيمي از صدر اسلام تاكنون، خواسته به پيامبر اكرم

  بياورند.
 

  بران(ع). ايمان به پيام5-3
ا و رسولان او ايمان پس به خد)؛ 179(آل عمران: ...»  لِهِ فَآمِنُوا ʪِللهَِّ وَ رُسُ «پيامبران ايمان بياوريد به 

، از ايمان به ساير پيامبران نيز ياد (ص)قرآن در كنار درخواست ايمان به پيامبر اكرم  .بياوريد
كرده است. اين يادكرد در برخي موارد به ايمان آوردن به پيامبر خاصي از طرف پيروان آن پيامبر 

)؛ و هيچ يك از اهل 159(نساء: ...»  أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ ليَُؤْمِنَنَّ بِهِ قَـبْلَ مَوْتهِِ  وَ إِنْ مِنْ «شود محدود مي
  . آورد] ايمان مي= حضرت مسيحكتاب نيست مگر اينكه پيش از مرگش به او [

الهي  برانمبه سومين متعلَّق ايمان يعني ايمان به همه پيا» رُسُلِهِ «قريب به اتفاق موارد، با عبارت در 
(بقره: » ...لِهِ سُ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ ʪِللهِّ وَ مَلآئِكَتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ رُسُلِهِ لانَُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِّن رُّ «اشاره كرده است. 

هايش و پيامبرانش ايمان دارند. ميان هيچ يك و همه مؤمنان به خدا و فرشتگانش و كتاب)؛ 285
  .ي نمي نهيماز پيامبرانش فرق
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 . ايمان به قرآن5-4

)؛ پيامبر، به آنچه 285(بقره: » نْزلَِ إِليَْهِ مِنْ رَبِّهِ آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أُ «به قرآن ايمان داشت  پيامبر اكرم(ص)
چهارمين متعلَّق ايمان، ايمان به قرآن  .و نازل شده، ايمان آورده استاز سوي پروردگارش بر ا

 - اين متعلَّق بيش از تكرار اغلب متعلَّقات ديگر ايمان است، اما هميشهاست. هر چند تكرار 
س به لحاظ سلسله مراتبي، پ - مگر در مواردي كه از ساير متعلَّقات سخني به ميان نيامده باشد

و ساير پيامبران قرار داد. روشن است تا ايمان به پيامبري  (ص)به خداوند و رسول اكرم از ايمان
به كتاب او، معنايي ندارد؛ از اين رو، ذكر متعلَّقات ايمان، بر منطق و عقل استوار  نباشد، ايمان

  است. 
نهايي به ت -بدون يادكرد ايمان به ساير كتب آسماني –از سوي ديگر، گاه از ايمان به قرآن 

)؛ حال كه چنين است، به خدا و 8ن: (تغاب...»  فَآمِنُوا ʪِللهَِّ وَ رَسُولهِِ وَ النُّورِ الَّذي أنَْـزَلْنا«ياد شده است 
. و گاه ايمان به همة كتب آسماني از مؤمنان ايم ايمان بياوريدنازل كردهرسول او و نوري كه 

گيرد. نيز گاه خطاب ايمان به كتب آسماني ديگر، به مؤمنان خواسته شده كه قرآن را هم دربرمي
)؛ و آنان كه به آنچه بر 4(بقره: ...»  إِليَْكَ وَ ما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ  وَ الَّذينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ «اختصاص دارد 

. و گاه رويِ سخن به پيروان اديان آورندده، ايمان ميتو نازل شده، و آنچه پيش از تو نازل گردي
ابراهيمي است و از آنان خواسته ايمان به قرآن را در رأس ايمان به ساير كتب آسماني و از جمله 

...» مْ وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْكُمْ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْهِ «كتاب آسماني خود قرار دهند 
)؛ و از اهل كتاب، كساني هستند كه به خدا، و آنچه بر شما نازل شده، و آنچه 199(آل عمران: 

  . دارندان نازل گرديده، ايمان بر خودش
همچنين در برخي موارد از ايمان به آيات قرآن ياد شده كه از باب ذكر الجزء و اراده الكل 

  آورند.)؛ و آنان كه به آيات پروردگارشان ايمان مي58(مومنون: » وَ الَّذينَ هُمْ ʮϕِتِ رđَِِّمْ يُـؤْمِنُونَ «است 
 

  . ايمان به كتب آسماني5-5
 زلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَ الَّذينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ إِليَْكَ وَ ما أنُْ «آسماني پيش از آن ايمان دارند متقين به قرآن و كتب 

 .رندآونازل گرديده، ايمان مي)؛ و آنان كه به آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش از تو 4(بقره: ...» 
 ولاً پس از ذكر ايمان به قرآن، از ايمانايمان به كتب آسماني، نيز پنجمين متعلَّق ايمان است. معم

استفاده » أنُْزلَِ «به ساير كتب آسماني نيز سخن به ميان آمده است. در قريب به اتفاق موارد، ازمادة 
سازد كه ايمان به كتب آسماني به اين منظور است شده است كه اين معنا را متبادر به ذهن مي

ها خواسته به همان نازل شده است و خداوند از انسان هاكه از جانب خداوند براي هدايت انسان
  كتاب وحي شده ايمان بياورند. 
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نتيجه اين كه اگر اين كتاب تحريف شد، قابليت ايمان آوري خود را از دست خواهد داد. 
هاست. نيز در مواردي، بر ايمان به همة پس ايمان به كتب آسماني، در وضعيت عدم تحريف آن

هي متي ديگر از آن نو از ايمان آوردن به بعضي از كتاب و عدم ايمان به قسكتاب تصريح شده 
آيا به بعضي از دستورات كتاب  )؛85(بقره: ...»  نَ ببَِعْضٍ أَ فَـتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُو «شده است 

  .شويدريد، و به بعضي كافر ميآوآسماني ايمان مي
 

 . ايمان به روز آخرت5-6

بئُِونَ إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصَّا«منان، يهوديان، صابئين و نصارا به روز آخرت ايمان دارند مؤ
اند، و يهود و صابئان و )؛ آنها كه ايمان آورده69(مائده: ...»  مَنْ آمَنَ ʪِللهَِّ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ  وَ النَّصارى

 .نه و روز جزا، ايمان بياورنديگا مسيحيان، هرگاه به خداوند

متعلَّق بعديِ ايمان، ايمان به روز آخرت است. شايد بتوان گفت تكرار اين متعلَّق در قرآن، 
ر وبيشتر بعُد تربيتي دارد. انساني كه تنها همين دنياي مادي را در برابر چشم دارد و در آن غوطه

تذكرّ و هشدار قرار گيرد، تا از خواب غفلت است و از آخرت غافل است، پيوسته بايد مورد 
برخيزد. از اين رو، قرآن در موارد متعددي تنها به دو متعلَّق ايمان يعني ايمان به خداوند و روز 

ا و اگر به خد)؛ 59ء: (نسا» الآْخِرِ  إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ الْيَوْمِ «ر كنار يكديگر ياد كرده است آخرت د
  . ستاخيز ايمان داريدروز ر

حتي در برخي موارد از اين هم جلوتر رفته و تنها بر عدم ايمان به روز آخرت از سوي كفار به 
عام: (ان »لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ  الَّذينَ «كند ز مؤمن و كافر تأكيد ميعنوان يك شاخص محوري در تميي

» بيَِوْمِ الحِْسابِ «مانند و گاه عبارات خاصي » ʪِلآْخِرَةِ «و  »الْيَوْمِ الآْخِرِ «نيز بيشتر با دو عبارت ). 113
)؛ و 27(غافر:»قَالَ مُوسَى إِنيِّ عُذْتُ بِرَبيِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبرٍِّ لاَ يُـؤْمِنُ بيَِوْمِ الحِْسَابِ و« :بهره جسته است

هر (كافر) متكبري كه به روز موسي گفت: من به خداي آفريننده من و شما (و همه عالم) از شرّ 
  برم.آورد پناه ميحساب ايمان نمي

 
  . ايمان به فرشتگان5-7

و )؛ 285(بقره: ...»  سُلِهِ رُ  وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ ʪِللهَِّ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ «نان به فرشتگان ايمان دارند مؤم
در قرآن، از  .اندردهكتابها و فرستادگانش، ايمان آوهمه مؤمنان (نيز)، به خدا و فرشتگان او و 

  ايمان به فرشتگان نيز به عنوان يكي از متعلَّقات ايمان ياد شده است.
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 . ايمان به غيب5-8

ند كه به )؛ (پرهيزكاران) كساني هست3(بقره: ...» الَّذينَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلْغَيْبِ «متقين به غيب ايمان دارند 
نيز در قرآن، از ايمان به غيب به عنوان يكي از متعلَّقات ايمان سخن به  .آورندميغيب ايمان 

  ميان آمده است.
 
  . ايمان به باطل5-9
آورند و نعمت خدا آيا به باطل ايمان مي )؛67(عنكبوت:» مْ يَكْفُرُونَ أَ فبَِالْباطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَ بنِِعْمَتِ اللهَِّ هُ «

قرآن افزون بر كاربردِ متعلَّقات حق، از متعلَّقات باطل نيز براي ايمان استفاده در  كنند.را كفران مي
شوند: گروهي كه در مسير حق قرار ها به دو دسته تقسيم ميشده است. در گفتمان قرآن، انسان

  دارند. گيرند و در مسير باطل گام برميدارند و گروهي كه در برابر گروه نخست، قرار مي
بيرون از اين دو دسته نيست. اين دو دسته تفاوت ماهوي دارند، به اين معنا كه هيچ انساني 

اي، غيبت در دسته تواند در هر دو دسته حضور داشته باشد. حضور در هر دستهيك نفر نمي
ر شود. اگديگر را در پي خواهد داشت. از اين رو، ايمان نيز به دو دسته حق و باطل تقسيم مي

ساني در درون خود دست كم، نسبت به يك امر قدسي، تصديق و ايمان دارد؛ بپذيريم كه هر ان
توانيم بگوييم اگر اين امر قدسي در حقيقت، قدسي باشد، ايمان او، ايمان به حق و اگر اين مي

امر قدسي در حقيقت، قدسي نباشد و او به گمان و پندار خود، يك امر غير قدسي را در جايگاه 
و سپس آن را تصديق كرده و بدان ايمان آورده، ايمان او، ايمان به باطل يك امر قدسي نهاده 

  است. 
ها يا از سر ناداني يا غرور يا پيروي از هواي نفس خود و بر خلاف فطرت خويش، انسان

شوند و به دنبال آن، امري را كه قدسي گاه در تشخيص امر قدسي از غير قدسي، دچار خطا مي
آورند. بر اين اساس، در كاربردهاي قرآن در موارد و بدان ايمان مي پندارندنيست، قدسي مي

)؛ 52(عنكبوت: »بَاطِلِ وكََفَرُوا ʪِللهَِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ʪِلْ «و برخي از اهل كتاب به باطل اندكي، از ايمان كافران 
لىَ الَّذِينَ ألمََْ تَـرَ إِ «جبت و طاغوت  نيز ايمان به و طل گرويدند و به خدا كافر شدند.و آنان كه به با

اي از كتاب آسماني )؛ نديدي آنان كه بهره51 :(نساء »ونَ ʪِلجْبِْتِ وَالطَّاغُوتِ أوُتوُا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُـؤْمِنُ 
سخن به ميان آمده است تا  ،گروند(بتان) جبِت و طاغوت ميداشتند (يعني جهودان) چگونه به 

در هر زمان و مكاني، ايمان دارد؛ اما نكته حائز اهميت اين است كه روشن كند كه هر انساني 
ايمان او به حق باشد و نه به باطل. خطاب اين آيات نيز كافران و برخي از اهل كتاب هستند كه 

  ايد.كه چرا به باطل ايمان آورده كندخداوند آنان را توبيخ مي
   
 



  1398)، بهار و تابستان 24شمارة دوم (پياپيسال دوازدهم،                       148 

  در قرآن كريم ايمان اتمتعلَّق و تحليل . جمع بندي5-10
پس از برقراري ارتباط ميان مفاهيم و مقولات مربوط به متعلَّق ايمان؛ مقولات، فارغ از مفاهيم، 

بندي مقولات است تا راه گيرند. جدول زير حاصل اين كاهش و دستهدر كنار يكديگر قرار مي
  :بندي نهايي هموارتر گرددبراي جمع

  ريز مقولات مقولات فرعي مقوله اصلي

  متعلَّقات ايمان

  ايمان به حق
  (ايمان به اصول دين)

  ايمان به خداوند ايمان به توحيد

  ايمان به نبوت

  ايمان به پيامبر اكرم
  ايمان به پيامبران
  ايمان به قرآن

  ايمان به كتب آسماني

  ايمان به معاد
  ايمان به روز آخرت
  ايمان به فرشتگان
  ايمان به غيب

  ايمان به جبت  ايمان به باطل
  ايمان به طاغوت

  
پس از بررسي آيات گوناگون دربارة متعلَّق ايمان، اين نتيجه به دست آمد كه قرآن از مومنان 

... ايمان ، پيامبران و(ص)ارجي مانند: خداوند، پيامبر اكرمخواسته هم به موجودات عيني خ
آسماني، تورات، انجيل و قرآن ايمان بياورند. پس متعلَّق ها مانند: كتب بياورند و هم به گزاره

گفته در سه ايمان هم موجود عيني خارجي است و هم گزاره. از سوي ديگر، ريز مقولات پيش
جاي گرفتند كه در نهايت به » ايمان به معاد«و » ايمان به نبوت«، »ايمان به توحيد«مقولة فرعيِ 

تبديل شدند. شكل زير اين » ايمان به اصول دين«يا همان » ايمان به حق«يك مقولة فرعي يعني 
  دهد. ارتباطات را نشان مي
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  : رابطة مقولة اصلي و مقولات فرعي متعلَّقات ايمان1شكل

  
از تقابل ميان ايمان و كفر و تقابل ميان نتايج هر يك يعني هدايت و ضلالت در اين آيه، 

ود شدرونيِ ايمان، توحيد است كه به هدايت ختم ميشود كه عنصر اصلي و بنماية روشن مي
ة شود (ايمان به باطل). اما نكت(ايمان به حق) و برابرنهاد آن، كفر است كه به ضلالت منتهي مي

 .آيد اين است كه ايمان يعني تصديق امرِ قدسيگفته به دست ميمهمي كه از همة مطالب پيش
لي و ماورائي است كه فراتر از عالم طبيعت است و انسان منظور از امر قدسي، خدا يا هر امر متعا

فطرتاً در قلب و ضمير خويش، بدان توجه دارد و اين توجه همراه با فروتني، خضوع و خشوع 
البته ايمان به باطل، تصديق امر قدسي مظنون است و ايمان به حق تصديق امر قدسي  است.

  حقيقي. 
متعلَّقات ايمان در يك ويژگي مشتركند و آن قدسي بودن هاي بر همين اساس، همة گونه

 اندازد؛ نوع قدسيچه كه ميان ايمان به حق و ايمان به باطل، فاصله مياين متعلَّقات است. اما آن
  بودن است. 

ايمان به اصول دين

معاد

ايمان به قيامت

روز آخرت

فرشتگان

ايمان به غيب

نبوت

 ايمان به پيامبران و
كتب آسماني

رمايمان به پيامبر اك پيامبران

قرآن كريم كتب آسماني

توحيد

ايمان به خداوند 

ايمان به خداوند
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در ايمان به باطل، امر قدسي مظنون متعلَّق ايمان است، زيرا مؤمنِ به باطل، در تشخيص 
امر قدسي مظنون را در جايگاه يك امر قدسي حقيقي نهاده است و به خود به خطا رفته و يك 

گمان خود، او بر باطل نيست و بر حق نشسته است. ما در ايمان به حق، امر قدسي حقيقي، 
متعلَّق ايمان است. با توجه به وسعت، تنوعّ و تكرار متعلَّقات ايمان در سراسر قرآن، روشن 

  ي ايمان، همان امر قدسي است.ترين بنماية اصلشود كه مهممي
    

  در قرآن كريم مراتب ايمان. 6
هاي ديگر دربارة چيستيِ ايمان اين است كه ايمان، كلي متواطي است يا مشكك؟ يكي از پرسش

به ديگر سخن، آيا مفهوم ايمان ذو مراتب است؟ قرآن در آيات متعددي، به مراتب ايمان اشاره 
 تند:د و در پاداش، با يكديگر متفاوكننده برترناز مؤمنان غير انفاقكننده كرده است. مؤمنان انفاق

)؛ 7(حديد: » مْ أَجْرٌ كَبيرٌ لهَُ آمِنُوا ʪِللهَِّ وَ رَسُولهِِ وَ أنَْفِقُوا ممَِّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيهِ فَالَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أنَْـفَقُوا «
از آنچه شما را جانشين و نماينده (خود) در آن قرار داده انفاق به خدا و رسولش ايمان بياوريد و 

  كنيد؛ (زيرا) كساني كه از شما ايمان بياورند و انفاق كنند، اجر بزرگي دارند.
نْدَ رđَِِّمْ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهَمُْ دَرَجاتٌ عِ «شوند مؤمنان به حقيقي و غير حقيقي تقسيم مي

)؛ مؤمنان حقيقي آنها هستند؛ براي آنان درجاتي نزد پروردگارشان است؛ 4(انفال: » ةٌ وَ رزِْقٌ كَرِيمٌ مَغْفِرَ 
شود گفته روشن مياز بررسي آيات پيش  .نقص و عيب استو براي آنها، آمرزش و روزي بي

ان سورة نساء، از مؤمنان خواسته شده است به ايم 136كه ايمان داراي مراتب است. در آيه 
سُلِهِ وَ الْيَوْمِ تبُِهِ وَ رُ ϩَيَهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ ʪِللهَِّ وَ رَسُولهِِ ... وَ مَن يَكْفُرْ ʪِللهَِّ وَ مَلَئكَتِهِ وَ كُ «خويش بيفزايند 

ه كايد! به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد ... كسي )؛ اي كساني كه ايمان آورده136(نساء: » الاَخِرِ 
   انكار كند. خدا و فرشتگان او و كتابها و پيامبرانش و روز واپسين را

در اين آيه، از ايماني در برابر كفر ياد شده است كه داراي مراتبي است. زيرا در ابتداي آيه، 
به افزايش ايمان اشاره شده است. بنابراين، بايد ايمان، و به دنبال آن مؤمن را مراتبي باشد، تا فرد 

اي كه در آن قرار دارد، به مرتبة بالاتري صعود كند. روشن است كه همة مؤمنان ، از مرتبهمؤمن
در حال حاضر، در يك مرتبه نيستند تا تنها مرتبة دومي براي آيه متصور باشد؛ بلكه در حقيقت 

ن آيه ياي خواسته است تا خود را به مرتبة بالاتري برساند. نيز ااين آيه از هر مؤمني با هر مرتبه
دهد در مراتب ها به همة مؤمنان دستور ميمربوط به يك زمان خاص نيست، بلكه در همة زمان

  ايمان، حالت صعود داشته باشند. 
شود كه مفهوم ايمان يك مفهوم تشكيكي است كه شدت و ضعف بر اين اساس، روشن مي

ر مراتب ابتداييِ ايمان قرار دارد. به ديگر سخن، مؤمنان را انواع و اقسامي است. اغلب مؤمنان د
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، علوي ك:اند(ن.يافتهدارند و بعضي در ميانة راه ايمان و عدة اندكي به مراتب نهايي آن دست 
1393   .( 

اين تفسير با ساير آيات قرآن نيز كاملاً هماهنگ است. در آيات متعددي، مؤمنان، به كفر 
» رَ لهَمُْ وَ لا ليَِهْدِيَـهُمْ سَبيلاً ثمَُّ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ ازْدادُوا كُفْراً لمَْ يَكُنِ اللهَُّ ليَِغْفِ إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا «گرايند مي

)؛ كساني كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند، باز هم ايمان آوردند، و ديگربار كافر 137(نساء:
واهد بخشيد، و آنها را به راه (راست) شدند، سپس بر كفر خود افزودند، خدا هرگز آنها را نخ

د تواننآيد كه مؤمناني وجود دارند كه نميهدايت نخواهد كرد. از اين آيه اين نكته به دست مي
  گرايند. ايمان خود را حفظ كنند و به كفر مي

 رَّبَّـنَا«خواهند كه از گناهان و سيئات آنان در گذرد در برخي از آيات، مؤمنان، از خداوند مي
عْنَا مُنَادʮًِ يُـنَادِى لِلاْيمنَِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا رَبَّـنَا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وَ  (آل  »كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاتنَِا وَ تَـوَفَّـنَا مَعَ الأْبَْـراَرِ   إِنَّـنَا سمَِ

به «كرد كه: دعوت مي )؛ پروردگارا! ما صداي منادي (تو) را شنيديم كه به ايمان193عمران: 
و ما ايمان آورديم؛ پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و بديهاي ما » پروردگار خود، ايمان بياوريد!

  را بپوشان! و ما را با نيكان بميران. 
كنند. در بعضي ديگر از آيات از ايمان در شود كه مؤمناني هستند كه گناه هم ميروشن مي

نَ ϩَيَهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُو «شوند در برخي موارد گناه محسوب مي كند كهكنار اعمالي ياد مي اْ كَثِيراً مِّ
ايد! از بسياري از گمانها )؛ اي كساني كه ايمان آورده12(حجرات: ...» إِثمٌْ  إِنَّ بَـعْضَ الظَّنّ  الظَّنّ 

اك نمؤمناني هستند كه گناهان شبههگردد . معلوم ميها گناه استكه بعضي از گمان بپرهيزيد، چرا
نند كدهند. از سوي ديگر، مؤمناني هستند كه پيوسته مراتب ترقي در ايمان را طي ميانجام مي

اتَّـقَوْا وَ  اتِ ثمَُّ ليَْسَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّـقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِ «
)؛ بر كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح 93(مائده:» آمَنُوا ثمَُّ اتَّـقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ اللهَُّ يحُِبُّ الْمُحْسِنينَ 

اند نيست؛ اگر تقوا پيشه كنند، و ايمان بياورند، و اعمال اند، گناهي در آنچه خوردهانجام داده
كنند و ايمان آورند؛ سپس تقوا پيشه كنند و نيكي نمايند. و  صالح انجام دهند؛ سپس تقوا پيشه
  دارد. خداوند، نيكوكاران را دوست مي

دهد و تغيير عبارت ايمان با كلمات پيش و كه به مراحل زماني توجه مي» ثم«تكرار واژه 
ك بار تقوا ي بار ايمان بدون تقوا و بار ديگر ايمان با تقوا و يك بار تقوا با ايمان وپس از آن، يك

  ...؛ همگي بر وجه ترقي ايمان اشاره دارد. ا احسان وب
) ... ۱قَدْ أفَـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(«جويند و مؤمناني هستند كه از كوچكترين اعمال بيهوده، دوري مي

از لغو و بيهودگي ... و آنها كه  )؛ مؤمنان رستگار شدند3و  1(مؤمنون:» وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ إِذا ذكُِرَ اللهَُّ وَ « :اندگردانند. و مؤمناني نيز وجود دارند كه مؤمن حقيقيروي جِلَتْ إِنمَّ
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يُـنْفِقُونَ  رَزَقْناهُمْ  ممِاّ وَ  الَصَّلاةَ  يمُونَ يقُِ  ) الََّذِينَ ۲رđَِِّمْ يَـتَوكََّلُونَ ( قُـلُوبُـهُمْ وَ إِذا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آʮتهُُ زادَتـْهُمْ إيماʭً وَ عَلى
)؛ مؤمنان، تنها كساني 4-2(انفال:» ) أوُلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهَمُْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رđَِِّمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رزِْقٌ كَريمٌ ۳(

 آيات او بر آنها خوانده هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان ترسان ميگردد؛ و هنگامي كه
*آنها كه نماز را برپا  گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توكل دارندشود، ايمانشان فزونتر ميمي
* مؤمنان حقيقي آنها هستند؛ براي آنان  كنندايم، انفاق ميدارند؛ و از آنچه به آنها روزي دادهمي

  نقص و عيب است. وزي بيدرجاتي نزد پروردگارشان است؛ و براي آنها، آمرزش و ر
لصَّالحِاَتِ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ ا«اند كه بهترين بندگان خدايند مؤمناني ذكر شده ،نيز در قرآن

)؛ (امّا) كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترين 7(بينه:» أوُْلئَكَ هُمْ خَيرْ الْبريََّةِ 
  د.مخلوقات (خدا)ين

دهد اين مفهوم در قرآن، يك مفهوم اين مراتب كه تنها بخشي از مراتب ايمان است نشان مي
د و در انهاي مؤمني هستند كه به كفر گراييدهذو مراتب است. زيرا در يك سر پيوستار انسان

مؤمن با  هايهاي مؤمن حقيقي هستند و در ميانة پيوستار نيز، انسانديگر سوي پيوستار انسان
ب پذير است و مراتپذير و كاهششمار قرار دارند. نتيجه اين كه ايمان افزايششدت و ضعف بي

  دارد. 

  
  : پيوستار برخي از مراتب مؤمنان 2شكل 

  
  

 در قرآن كريم جايگاه ايمان. 7

» وا مَعَ الصَّادِقينَ كُونُ ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهََّ وَ  «بر اساس آيات قرآن، صدق از ايمان بالاتر است 
ا احسان و تقو ايد! از خدا بپرهيزيد، و با صادقان باشيد.)؛ اي كساني كه ايمان آورده119(توبه: 

 واليَْسَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّـقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُ «اند بالاتر از ايمان
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنينَ  )؛ بر كساني كه ايمان آورده 93(مائده: » الصَّالحِاتِ ثمَُّ اتَّـقَوْا وَ آمَنُوا ثمَُّ اتَّـقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ اللهَّ

اند نيست؛ اگر تقوا پيشه كنند، و ايمان اند، گناهي در آنچه خوردهو اعمال صالح انجام داده
دهند؛ سپس تقوا پيشه كنند و ايمان آورند؛ سپس تقوا پيشه كنند و  بياورند، و اعمال صالح انجام

دارد. آناليز آيه در جدول زير نشان داده شده نيكي نمايند. و خداوند، نيكوكاران را دوست مي
  است:
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 آناليز آيه آيه
  -  ليَْسَ عَلَى الَّذينَ

  عمل صالح  ايمان  - آمَنُوا و عَمِلُوا الصَّالحِاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إِذا مَا
  عمل صالح  ايمان تقوا اتَّـقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ

    ايمان تقوا ثمَُّ اتَّـقَوْا وَ آمَنُوا
   احسان تقوا ثمَُّ اتَّـقَوْا وَ أَحْسَنُوا

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنينَ   - وَ اللهَّ
  

شده، نيازي به ذكر آن نبوده و چون عمل صالح در مرتبه قبل، ملكه  در قسمت سوم آيه،
حذف شده و ايمان جاي خالي آن را پر كرده كه نشانگر فرعي بودنِ عمل صالح نسبت به ايمان 
است و همين قضيه براي ايمان اتفاق افتاده، چون ايمان در مرتبه قبل، ملكه شده، در مرتبه بعدي 

، 23ج ،1390جوادي آملي،  ن.ك:(سخني از آن به ميان نيامده و تقوا، جاي آن را پر كرده است
  .)543ص

نيز در هر دو بخش، تقوا بر ايمان تقدم دارد. نتيجه اين كه از يك سو، ايمان مقدمة تقواست 
و از سوي ديگر، تقوا فراتر از ايمان است. آيات گوناگوني در قرآن كريم، اين مراتب را نشان 

َ حَقَّ تقُاتهِِ ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا : «اندداده )؛ اي كساني 102(آل عمران:  »وَ لا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَ أنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ  اللهَّ
ايد! آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكاري است، از خدا بپرهيزيد! و از دنيا نرويد، كه ايمان آورده

؛ توبه: 35؛ مائده: 200؛ آل عمران: 278؛ بقره:103بقره:(و نيز ر.ك: مگر اينكه مسلمان باشيد! 
119(.  

ه شود كآيد، اين سؤال نيز به ذهن متبادر ميهنگامي كه از مراتب ايمان سخن به ميان مي
ايمان افزون بر اين كه خود داراي مراتبي است؛ در ميان ساير مفاهيم كليدي قرآن از چه مرتبه 

د يا گيراز اسلام قرار مي و جايگاهي برخوردار است؟ رابطة ايمان با اسلام چيست؟ ايمان پيش
ي نسبت ان چهاي دارد؟ رابطة ايمان و تقوا چيست؟ ايمرابطه ان چهپس از اسلام؟ ايمان با احس

با يقين دارد؟ و ... . بررسي آيات زير، راه را براي دستيابي به پاسخ برخي از اين سؤالات، هموار 
 سازد.مي

مفاهيم كليدي قرآن پرداخته شود، توجه  پيش از آن كه به جايگاه ايمان در سلسله مراتب
به يك نكته ضروري است و آن اين كه براي روابط ميان ايمان و ساير مفاهيم مرتبط با مراتب 
انساني در قرآن، چند حالت متصور است. حالت نخست اين كه ايمان را بدون مراتب در نظر 
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م .. را نيز بدون مراتب در نظر بگيريبگيريم و ساير مراتب انساني مانند تقوا، احسان، اسلام و .
يرد. گو آن گاه مستدل بيان كنيم كه ايمان فروتر و يا فراتر از فلان مفهوم و مرتبة انساني قرار مي

) و تقوا 128، ص7، ج1402اين حالت به دليل كاربردهاي قرآني درباره اسلام، ايمان(طباطبايي، 
اند، ذومراتب بودن اين مفاهيم در قرآن كريم) كه نشانگر 542، ص 23، ج1390(جوادي آملي، 
  مخدوش است. 

حالت دوم اين است كه هم ايمان و هم ساير مفاهيم را ذو مراتب در نظر بگيريم. بر اساس 
وتر يا اش فراش نسبت به كلِ تقوا با حالت ذومراتبياين حالت، كلِ ايمان با حالت ذومراتبي

 -به كلِ تقوا اش، نسبتترين مرتبهاش و چه در بالارين مرتبهتدر پايين Ĥنچهفراتر باشد. يعني ايم
خن، مقامي فروتر داشته باشد. به ديگر س -ترين مرتبة تقوا و چه بالاترين مرتبة تقواچه پايين

ترين مرتبة تقوا از بالاترين مرتبة ايمان، برتر است. اين حالت نيز با كاربردهاي قرآني پايين
ريم در موارد متعددي به صراحت نشان داده كه ميان مفاهيم گوناگون، ناسازگار است. قرآن ك

ارتباط خطي برقرار نيست كه تنها به يك حالت بي روح ختم شود، بلكه ارتباط رفت و برگشتي 
ر اي و سيستمي برقرار است. شكل زير اين ارتباطات را بهتتر ارتباط شبكهو يا به تعبير دقيق

  دهد.نشان مي
  

  
  اي مراتب ايمان و تقواارتباط شبكه: 3شكل 

)1(ايمان 

)1(تقوي 

)2(ايمان 

)2(تقوي 

)3(ايمان 

)3(تقوا 
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اي است براي دستيابي به تقوا با مرتبه نازل آن و تقواي با مرتبه ايمان با مرتبه نازل، مقدمه
نازل خود مقدمه است براي ايمان با مرتبه بالاتر و اين ايمان نيز مقدمه است براي تقوا با مرتبه 

مقدمه باشند براي تمام مراتب تقوا. كاربرد در هم بالاتر. اين گونه نيست كه تمام مراتب ايمان 
  دهد.سوره مائده اين نكته را بيشتر نشان مي 93تنيده مفاهيم در آيات گوناگون از جمله آيه 

حالت سوم اين است كه كل مراتب نسبت به يكديگر حالت فراتر و فروتر نداشته باشند، 
سنجيده شود و برخي مراتبِ ايمان نسبت به برخي اي از تقوا اي از ايمان با مرتبهبلكه هر مرتبه

، برخي از تر باشد. بر اين اساسمراتب تقوا بالاتر و نسبت به برخي ديگر از مراتب تقوا، پايين
يز اند؛ براي ايمان نمفسران بر اساس كاربردهاي قرآني، همچنان كه براي اسلام مراتبي برشمرده

، 1402 ،اند (طباطبايياي از ايمان تطابق دادهز اسلام را با مرتبهاي ااند و هر مرتبهمراتبي ذكر كرده
؛ جوادي  79، ص2، ج1366؛ ملاصدرا، 76 -110صص، 1417؛ طباطبايي نجفي، 301، ص1ج

  ).199، ص2، ج1379آملي، 
اي از يك مفهومِ خاص مانند تقوا، ويژة يك مفهوم حالت چهارم اين است كه هر مرتبه

، احسان و ... باشد. علامه طباطبايي معتقد است كه تقوا، مقام خاصّ ديني مانند: ايمان، اسلام
گيرد. يعني براي هر مقام نيست بلكه حالتي روحي است كه همة مقامات معنوي را دربرمي

). بر اساسِ اين سخنِ 129ص ،6، ج1402 ، تقواي خاص آن مقام وجود دارد (طباطبايي،معنوي
  اص آن وجود دارد و براي احسان، تقواي ويژة آن وجود دارد. علامه، براي ايمان، تقواي خ

دقت در كاربردهاي درهم تنيدة اين مفاهيم در آيات قرآن، تركيبي از حالت سوم و چهارم 
ها حالت تواند تنكند كه با توجه به اين نكته كه مسئلة اين پژوهش، ايمان است؛ ميرا تأييد مي

  سوم معنا يابد. 
ز مراتبش بعد از اسلام قرار دارد. در آية روشني از قرآن، از ايمان به عنوان ايمان در برخي ا

دْخُلِ قالَتِ الأَْعْرابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَ «اي بعد از اسلام ياد شده است مرتبه
شما ايمان «بگو: » ايمايمان آورده«نشين گفتند: يه)؛ عربهاي باد14(حجرات:...»  قُـلُوبِكُمْ  الإْيمانُ في
 . نيز در همينز ايمان وارد قلب شما نشده استايم، امّا هنوايد، ولي بگوييد اسلام آوردهنياورده

ُ لامَكُ يمَنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تمَنُُّوا عَلَيَّ إِسْ « :سوره، آية ديگري اين نكته را بيان كرده است مْ بَلِ اللهَّ
اند؛ نهند كه اسلام آورده)؛ آنها بر تو منتّ مي17(حجرات:» يمَنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلإْيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ 

نهد كه شما را به اسلام آوردن خود را بر من منتّ نگذاريد، بلكه خداوند بر شما منتّ مي«بگو: 
  اگر راستگو هستيد. سوي ايمان هدايت كرده است، 
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 فَـعَلَيْهِ ʮ قَـوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ ʪِللهَِّ  وَ قالَ مُوسى« :اما در آيات ديگري اين قضيه عكس شده است
ايد، بر اي قوم من! اگر شما به خدا ايمان آورده«)؛ موسي گفت: 84يونس: »(تَـوكََّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمينَ 

وتُنَّ إِلاَّ وَ أنَْـتُمْ ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهََّ حَقَّ تقُاتهِِ وَ لا تمَُ «او توكّل كنيد اگر تسليم فرمان او هستيد. 
ايد! آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكاري آورده)؛ اي كساني كه ايمان 102(آل عمران: » مُسْلِمُونَ 

  است، از خدا بپرهيزيد! و از دنيا نرويد، مگر اينكه مسلمان باشيد! 
 ليَْسَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ « :در كاربردهاي ديگري، احسان پس از ايمان قرار دارد

ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنينَ نُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ ثمَُّ اتَّـقَوْا وَ آمَنُوا ثمَُّ اتَّـقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ اجُناحٌ فيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّـقَوْا وَ آمَ  » للهَّ
اند اند، گناهي در آنچه خورده)؛ بر كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده93(مائده : 

 و اعمال صالح انجام دهند؛ سپس تقوا پيشه كنند ونيست؛ اگر تقوا پيشه كنند، و ايمان بياورند، 
نيز  .ردداايمان آورند؛ سپس تقوا پيشه كنند و نيكي نمايند. و خداوند، نيكوكاران را دوست مي

َ وَ كُونوُا مَعَ الصَّادِقينَ «صداقت پس از ايمان جاي گرفته است  )؛ 119(توبه:  »ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَّ
  ايد! از خدا بپرهيزيد، و با صادقان باشيد. اي كساني كه ايمان آورده

(بقره: ...» بيوَ لكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْ  قالَ أَ وَ لمَْ تُـؤْمِنْ قالَ بلَى«مينان پس از ايمان آمده است همچنين اط
. مومنان، يابد خواهم قلبم آرامش، ولي ميعرض كرد: آري» اي؟!مگر ايمان نياورده«)؛ فرمود: 260

عْنا مُن«اند كه نشانگر سبقت برِّ برَ ايمان است مقام ابرار را از خداوند خواسته ادʮًِ ينُادي رَبَّنا إِنَّنا سمَِ
)؛ 193(آل عمران: » بْرارِ الأَْ  لِلإْيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَاغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتنِا وَ تَـوَفَّنا مَعَ 

به پروردگار خود، ايمان «كرد كه: پروردگارا! ما صداي منادي را شنيديم كه به ايمان دعوت مي
و ما ايمان آورديم؛ پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و بديهاي ما را بپوشان! و ما را با » بياوريد!

  نيكان بميران.
ي شمارانند: اسلام، احسان و ... كه در موارد انگشتاز سوي ديگر، بر خلاف مفاهيم ديگر م

اند، تقوا در موارد متعددي همراه با ايمان آمده است. از كاربردهاي با ايمان در يك آيه ذكر شده
شود كه رابطة تقوا با رابطة ساير مفاهيم مراتب انساني متفاوت قرآنيِ تقوا و ايمان روشن مي

). 93بار تكرار تقوا در كنار ايمان استفاده شده است (مائده:  است، زيرا در برخي موارد از سه
دهد كه تقواي هر مقام انساني از جمله ايمان با تقواي ساير مراتب انساني اين تكرار نشان مي

  متفاوت است. 
بر اساس حالت سوم، ايمان در مجموع پس از اسلام و پيش از تقوا، احسان، اطمينان، برِّ و 

نسبت  اي از ايمانرد؛ اما به دليل ويژگي ذومراتبيِ ايمان و ساير مفاهيم، هر مرتبهگيصدق قرار مي
، 1417(الطباطبايي النجفي،  گيردبه مرتبة خاصي از اسلام، تقوا و ... فراتر يا فروتر قرار مي

  :دهد). شكل زير، تا حدي اين سلسله مراتب را نشان مي76 -110صص
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  ساير مفاهيم مراتب انساني : جايگاه ايمان در ميان4شكل

   
  
  در قرآن كريم اختياري بودن ايمان. 8

رينَ وَ مُنْذِرينَ فَمَنْ آمَنَ وَ أَصْلَ «در پذيرش ايمان اجباري نيست  حَ فَلا وَ ما نُـرْسِلُ الْمُرْسَلينَ إِلاَّ مُبَشِّ
جز (به عنوان) بشارت دهنده و بيم دهنده، )؛ ما پيامبران را، 48(انعام: » خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

فرستيم؛ آنها كه ايمان بياورند و (خويشتن را) اصلاح كنند، نه ترسي بر آنهاست و نه غمگين نمي
  شوند.مي

گو: )؛ ب29(كهف: ..» . وَ قُلِ الحَْقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَـلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَـلْيَكْفُرْ «ايمان اختياري است 
رد و هر كس ميخواهد كافر خواهد ايمان بياواين حقّ است از سوي پروردگارتان! هر كس مي«

 .گردد

پيوسته در ميان متكلمان و مفسران اين سؤال مطرح بوده است كه ايمان، اختياري است يا 
 جبري؟ در قرآن، آيات گوناگوني بر اختياري بودن ايمان تأكيد دارند، كه در جدول زير گزارش

اند. آيات قرآن دربارة اختياري بودنِ ايمان آنقدر متعدد و شفاف است كه نيازي به استدلال شده
شود تا زمينه براي داوري خوانندة بندي از اين تأكيدها ارائه مييك دسته اينجاندارد. تنها در 

 محترم دربارة ديدگاه قرآن فراهم گردد.

...» رَسُولهِِ  آمِنُوا ʪِللهَِّ وَ  ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا«كند: ت ميها را به ايمان دعوآيات گوناگوني، انسان
تُ وَ آمِنُوا بمِا أنَْـزَلْ . «خدا و پيامبرش ايمان بياوريد ايد! به)؛ اي كساني كه ايمان آورده136(نساء:

در هاي آن، با آنچه ه نشانهام ايمان بياوريد! كو به آنچه نازل كرده)؛ 41(بقره:...»  ما مَعَكُمْ مُصَدِّقاً لِ 
عْنا مُنادʮًِ ينُادي لِلإْيمانِ أَنْ . «كتابهاي شماست، مطابقت دارد (آل ...» مْ فَآمَنَّاآمِنُوا بِرَبِّكُ  رَبَّنا إِنَّنا سمَِ

به پروردگار «كرد كه: )؛ پروردگارا! ما صداي منادي را شنيديم كه به ايمان دعوت مي193عمران:
  . و ما ايمان آورديم» يد!بياور خود، ايمان

ه هر دو به اند كآيات قابل توجهي به تبديل ايمان به كفر و تبديل كفر به ايمان اشاره كرده
كسي كه كفر را به  )؛108(بقره: ...»  لإْيمانِ وَ مَنْ يَـتَبَدَّلِ الْكُفْرَ ʪِ «ار انسان صورت پذيرفته است: اختي

)؛ كساني كه پس از 90(آل عمران: ...»  فَرُوا بَـعْدَ إيماĔِِمْ ثمَُّ ازْدادُوا كُفْراً إِنَّ الَّذينَ كَ . «دجاي ايمان بپذير
رُوا ثمَُّ ازْدادُوا كُفْراً إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ آمَنُوا ثمَُّ كَفَ . «د و سپس بر كفر (خود) افزودندايمان كافر شدن
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ردند، سپس كافر شدند، باز هم ايمان آوردند، و ديگربار )؛ كساني كه ايمان آو137(نساء: ...» 
  . دند، سپس بر كفر خود افزودندكافر ش

كند كه از ميان دو راه كفر و ايمان، مختار است هر آيات ديگري به انسان خاطر نشان مي
(نساء: ...»  وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَآمِنُوا خَيرْاً لَكُمْ  ʮ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جاءكَُمُ الرَّسُولُ ʪِلحَْقِّ مِنْ رَبِّكُمْ «كدام را بپذيرد: 

هتر ب )؛ اي مردم! پيامبر، حق را از جانب پروردگارتان آورد؛ به او ايمان بياوريد كه براي شما170
َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ ʪِ ل. «است! و اگر كافر شويد ...» طَّاغُوتِ وَ يُـؤْمِنْ ʪِللهَِّ لا إِكْراهَ فيِ الدِّينِ قَدْ تَـبَينَّ

)؛ در قبول دين، اكراهي نيست. (زيرا) راه درست از راه انحرافي، روشن شده است. 256(بقره: 
وَ مِنْكُمْ  هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ . «افر شود و به خدا ايمان آوردبنابر اين، كسي كه به طاغوت ك

  . از شما كافريد و گروهي مؤمن )؛ او كسي است كه شما را آفريد؛ گروهي2(تغابن: ...» مُؤْمِنٌ 
ها سخن به ميان آورده در برخي آيات، خداوند از عدم دخالت خود در ايمان آوردن انسان

وَ «توانست كاري بكند كه همة مردم ايمان بياورند: خواست، ميكند اگر خداوند ميو گوشزد مي
)؛ و اگر 99(يونس: »لآَمَنَ مَنْ فيِ الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جمَيعاً أَ فأَنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمِنينَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ 

آوردند؛ آيا تو خواست، تمام كساني كه روي زمين هستند، همگي ايمان ميپروردگار تو مي
لَعَلَّكَ «اجباري چه سودي دارد؟!). خواهي مردم را مجبور سازي كه ايمان بياورند؟! (ايمان مي

-3(شعراء: ») إِنْ نَشَأْ نُـنَزّلِْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيةًَ فَظلََّتْ أَعْناقُـهُمْ لهَا خاضِعينَ ʪ۳خِعٌ نَـفْسَكَ أَلاَّ يَكُونوُا مُؤْمِنينَ (
يمان خواهي جان خود را از شدتّ اندوه از دست دهي بخاطر اينكه آنها ا)؛ گويي مي4

كنيم كه گردنهايشان در برابر آن اي نازل ميآورند* اگر ما اراده كنيم، از آسمان بر آنان آيهنمي
  خاضع گردد. 

بعضي از آيات قرآن، ايمان آوردن برخي از مردم و يا قومي را به تصوير كشيده كه حاكي 
(يونس: ...»  آمَنُوا فَعَها إيماĔُا إِلاَّ قَـوْمَ يوُنُسَ لَمَّافَـلَوْ لا كانَتْ قَـرْيةٌَ آمَنَتْ فَـنَ «از اختياري بودنِ ايمان است: 

)؛ چرا هيچ يك از شهرها و آباديها ايمان نياوردند كه (ايمانشان بموقع باشد، و) به حالشان 98
(طه: .» ..لَهُ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ  قالَ آمَنْتُمْ . «هنگامي كه آنها ايمان آوردندمفيد افتد؟! مگر قوم يونس، 

وَ أمََّا الْغُلامُ فَكانَ . «!آيا پيش از آنكه به شما اذن دهم به او ايمان آورديد؟«)؛ (فرعون) گفت: 71
)؛ و اما آن نوجوان، پدر و مادرش با ايمان 80(كهف : » أبََواهُ مُؤْمِنَينِْ فَخَشينا أَنْ يُـرْهِقَهُما طغُْياʭً وَ كُفْراً 

  را به طغيان و كفر وادارد. بودند؛ و بيم داشتيم كه آنان
شود كه ايمان اختياري است؛ اما اين كه در برخي بندي آيات پيش گفته روشن مياز جمع

رُوا فَطبُِعَ ذلِكَ ϥِنََّـهُمْ آمَنُوا ثمَُّ كَفَ «رسد به دليل نگاه ظاهري به آيه است. آيات، بوي جبر به مشام مي
)؛ اين بخاطر آن است كه نخست ايمان آوردند سپس كافر 3(منافقون: » قُـلُوđِِمْ فَـهُمْ لا يَـفْقَهُونَ  عَلى

كنند. در اين آيه، به ظاهر شدند؛ از اين رو بر دلهاي آنان مهر نهاده شده، و حقيقت را درك نمي
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توانند به ايمان بگرايند. اما در حقيقت، آيه هاي منافقان مهُر زده و آنان ديگر نميخداوند بر قلب
  هاي منافقين است. يين يكي از ويژگيدر جهت تب

له ن از جمآورند، اما پس از ايمان، به دلايل گوناگومنافقين بر اساس عقل و منطق ايمان مي
 شوند. از آن جا كه اينان، باكنند و كافر مي...، به كفر گرايش پيدا ميدنياطلبي، خود خواهي و

روند، و آگاهانه به سراغ باطل و كفر مي اند؛ با ارادة خوداين كه حق را درست تشخيص داده
شوند، زيرا دهند و از نعمت ايمان براي هميشه محروم ميزمينة فهم قلبيِ خود را از دست مي

اند. اينان، خود زمينة ايمان آوردن را در خويش از بين آگاهانه و عامدانه اقدام به كفرگرايي كرده
هاي خود عمل ند گذاشت. خداوند تنها بر اساس سنتتوان به حساب خداواند و اين را نميبرده
اي در قرآن، دربارة جبري بودنِ ايمان ). بنابراين، هيچ آيه280، ص19، ج1402 كند (طباطبايي،مي

  سخني ندارد و تمام آيات در اين ساحت، بر اختياري بودنِ ايمان تأكيد دارند.
  
  در قرآن كريم قلبي بودن ايمان. 9

 آنان كساني هستند كه خدا)؛ 22(مجادله : ...»  يمانَ قُـلُوđِِمُ الإْ  أوُلئِكَ كَتَبَ في«ايمان قلبي است 
مَنَّا قُلْ لمَْ قالَتِ الأَْعْرابُ آ«ايمان به زبان نيست و به قلب است  .ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته

نشين گفتند: )؛ عربهاي باديه14(حجرات : ...» قُـلُوبِكُمْ  في تُـؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الإْيمانُ 
ايمان وارد ايم، امّا هنوز ايد، ولي بگوييد اسلام آوردهشما ايمان نياورده«بگو: » ايمايمان آورده«

 .قلب شما نشده است

ن يهايي كه دربارة چيستي ايمان در درازناي تاريخ اسلام، مطرح بوده، ايكي ديگر از پرسش
است كه ايمان قلبي يا زباني است؟ در پاسخ به اين سؤال، قرآن در آيات متعددي گوشزد كرده 

. دستة شونداست كه ايمان امري قلبي است. آيات مربوط به اين مسأله به دو دسته تقسيم مي
)؛ آنان 22: جادله(م..» . وđِِمُ الإْيمانَ قُـلُ  أوُلئِكَ كَتَبَ في«دانند: ت، ايمان را قلبي مينخست كه با صراح

لاَّ مَنْ أُكْرهَِ وَ مَنْ كَفَرَ ʪِللهَِّ مِنْ بَـعْدِ إيمانهِِ إِ «كساني هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوشته. 
بجز آنها كه تحت فشار -)؛ كساني كه بعد از ايمان كافر شوند 106(نحل : ...»  قَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ʪِلإْيمانِ 

َ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الإْيمانَ وَ زَيَّـنَ «ه قلبشان آرام و با ايمان است. اند در حالي كواقع شده قُـلُوبِكُمْ  هُ فيوَ لكِنَّ اللهَّ
   .را در دلهايتان زينت بخشيده )؛ ولي خداوند ايمان را محبوب شما قرار داده و آن7(حجرات : ...» 

قالَتِ «نند و بر ورود ايمان در قلب تأكيد دارند: دادستة ديگر، اقرار زباني ايمان را كافي نمي
)؛ عربهاي 14(حجرات: ..» .قُـلُوبِكُمْ  الأَْعْرابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَ لكِنْ قوُلُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الإْيمانُ في

ايم، امّا بگوييد اسلام آوردهايد، ولي شما ايمان نياورده«بگو: » ايمايمان آورده«نشين گفتند: باديه
نَ قالُوا ʮ أيَُّـهَا الرَّسُولُ لا يحَْزنُْكَ الَّذينَ يُسارعُِونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذي. «ايمان وارد قلب شما نشده است هنوز
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مسير كفر شتاب )؛ اي فرستاده (خدا)! آنها كه در 41(مائده : ...» مْ وَ لمَْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ آمَنَّا ϥِفَْواهِهِ 
و را اندوهگين نسازند. و قلب آنها ايمان نياورده، ت» ايمان آورديم«گويند: كنند و با زبان ميمي

(آل ...» مْ قُـلُوđِِ  مْ ما ليَْسَ فيهِ قالُوا لَوْ نَـعْلَمُ قِتالاً لاتََّـبَعْناكُمْ هُمْ للِْكُفْرِ يَـوْمَئِذٍ أقَـْرَبُ مِنْهُمْ لِلإْيمانِ يَـقُولوُنَ ϥِفَْواهِ «
كرديم. (اما دانستيم جنگي روي خواهد داد، از شما پيروي مياگر مي«)؛ گفتند: 167عمران : 

آنها در آن هنگام، به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان؛ به زبان خود » شود.)دانيم جنگي نميمي
» رِ وَ ما هُمْ بمِؤُْمِنينَ نَّا ʪِللهَِّ وَ ʪِلْيَوْمِ الآْخِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَ . «گويند كه در دلهايشان نيستيچيزي م
» ايمرستاخيز ايمان آورده به خدا و روز«گويند: )؛ گروهي از مردم كساني هستند كه مي8(بقره: 

  شود كه ايمان قلبي است.از مجموع اين آيات روشن مي .در حالي كه ايمان ندارند
 

  ن كريمدر قرآ تقابل كفر و ايمان. 10
...» الَّذينَ أَشْركَُواجُوسَ وَ وَ الْمَ  إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصَّابئِينَ وَ النَّصارى«ايمان با شرك تقابل دارد 

 .ئان و نصاري و مجوس و مشركاناند، و يهود و صاب)؛ مسلّماً كساني كه ايمان آورده17(حج :
اين، كسي كه به بنابر)؛ 256(بقره : ...» فَمَنْ يَكْفُرْ ʪِلطَّاغُوتِ وَ يُـؤْمِنْ ʪِللهَِّ «ايمان با كفر تقابل دارد 

 .به خدا ايمان آوردطاغوت كافر شود و 

 گيرند تا مرزبنديِ هر يك از ديگريدر قرآن، پيوسته حق و باطل در برابر يكديگر قرار مي
پيوند دارند و تمام مفاهيم باطل در برابر مشخص شود. همة مفاهيم حق در يك جبهه با يكديگر 

قابلي اين دو صف هاي تاند. از اين رو، قرآن همواره به ويژگيآرايي كردهجبهة حق صف
 شمارد. اند، برميپردازد و خصوصيات افرادي را كه در هر يك جاي گرفتهمي

تقابل ني مفاهيم مهاي دستيابي به چيستيِ مفاهيم كليدي قرآن، راهيابي به معايكي از راه
هاست. مفهوم متقابل ايمان، كفر است. كفر در رأس اين هماوردي قرار دارد و شرك، نفاق، آن

؛ ايزوتسو، 158 -176صص، 1396استكبار، فسق، فساد و ... را در درون خود دارد (احمدزاده، 
هاي گيآرايي را گزارش كرده و ويژ). قرآن در آيات متعددي، اين صف239 -407صص ،1378

كافران و مومنان را برشمرده تا تفاوت هر يك از ديگري را برجسته سازد. در آيات زير، اين 
  ها نشان داده شده است. تقابل

در آيات بسياري نه تنها از تقابلِ اصلي ميان ايمان و كفر سخن رفته، بلكه تقابل ايمان و 
ي . نيز نشان داده شده است. از بررس..استكبار و فسق، عصيان، شرك، نفاق،فرعياتِ كفر يعني: 

آيد كه چيستيِ ايمان درُُست در هاي ايمان، به دست ميكاربردهايِ ايمان و كفر و ساير متقابل
برابر چيستيِ كفر قرار دارد. همچنين، نفاق كه حد فاصل ميان ايمان و كفر است، حد نصاب 
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، 1378جوادي آملي،  :كن.شود (ميلازم براي ورود به جرگة ايمان را ندارد و به كفر ملحق 
  .)249، ص2ج

و، اي از كفر است (ايزوتسبه همين صورت، شرك در برابرنهادِ ايمان است و فسق كه شعبه
 ا اتخََّذُوهُمْ وَ لَوْ كانوُا يُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ النَّبيِِّ وَ ما أنُْزلَِ إِليَْهِ مَ «گيرد )، در برابر ايمان قرار مي314ص، 1378

(ص) و آنچه بر او نازل )؛ و اگر ايمان به خدا و پيامبر81(مائده: »أَوْليِاءَ وَ لكِنَّ كَثيراً مِنْهُمْ فاسِقُون
اند. بسيارى از آنها فاسق كردند، ولىآوردند، [هرگز] آنها را به دوستى اختيار نمىشده مى
به ايمان، حالت عكس پيدا  هايي كه قرآن براي اين مفاهيم برشمرده، نسبتها و مولفهويژگي

َ لهَمُُ الَّذي يخَْتَلِفُونَ فيهِ وَ ليَِعْلَ «كنند. به عنوان نمونه، اگر كافران، دروغگويند مي مَ الَّذينَ كَفَرُوا أنََّـهُمْ  ليِبَُينِّ
)؛ هدف اين است كه آنچه را در آن اختلاف داشتند، براي آنها روشن سازد؛ 39(نحل:» كانوُا كاذِبينَ 

  گفتند. اني كه منكر شدند، بدانند دروغ ميو كس
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا ʪِللهَِّ وَ رَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرʫْبُ «در برابر آنان، مومنان راستگويند  وا وَ جاهَدُوا ϥِمَْوالهِِمْ إِنمَّ

)؛ مؤمنان واقعي تنها كساني هستند كه به 15ت:(حجرا» سَبيلِ اللهَِّ أوُلئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ  وَ أنَْـفُسِهِمْ في
اند، سپس هرگز شكّ و ترديدي به خود راه نداده و با اموال و جانهاي خدا و رسولش ايمان آورده
هاي معنايي ميان بر اين روال، از روي تقابل .اند؛ آنها راستگويانندخود در راه خدا جهاد كرده

  نزديك شد.توان به چيستيِ ايمان اين مفاهيم مي
  

  
  : تقابل معنايي كفر و ايمان5شكل

  
  
  

ايمان كفر

شرك

فسق

نفاق

استكبار

فساد
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 گيرينتيجه

، پيامبران و هم (ص)متعلَّق ايمان هم موجود عيني خارجي مانند: خداوند، پيامبر اكرم  .1
  ها مانند: كتب آسماني، تورات، انجيل و قرآن است. گزاره

 پذير است؛ از اين رو، داراي مراتبي است. پذير و كاهشايمان، افزايش .2

مراد از تصديق، همان يقين است كه در قلب جاي دارد، بنابراين، ايمان امري قلبي  .3
 است. -چه حقيقي و چه مظنون -است. اين امر قلبي، تصديق امر قدسي

با توجه به وسعت، تنوعّ و تكرار متعلَّقات ايمان در سراسر قرآن، به دست آمد كه  .4
ماية اصلي ايمان، همان امر قدسي است. از اين رو، برابرنهادِ امر قدسي يعني طبيعت، ترين بنمهم

 شود كه مربوط به امر قدسي باشد.از دايرة ايمان خارج است و ايمان تنها تصديقي را شامل مي

 نتيجه اين كه ايمان، تصديقِ امرِ قدسي است.  .5

يِ دارد كه از چيست ... به دنبالزام به عمل وري مانند: خشوع، التتصديقِ امرِ قدسي، آثا .6
  .ندهست ايمان بيرون

 
 

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

سي نفاق در قرآن مجيد«)، 1393آخوندي، محمد باقر ( شنا صلنامه آموزه، »سنخ  شماره هاي قرآنيف  ،
 .53-76، صص 20

راني، قم: هاشم الحسيني الطه، تصحيح: السيد التوحيدتا)، (بي ابن بابويه، محمد بن علي (شيخ صدوق)
  مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفه.

ــي ــيه: الفصــل في الملل و الاهواء و النحل)، 1420، ابي محمد علي بن احمد (ابن حزم اندلس ، تحش
 احمد شمس الدين، بيروت: دارالكتب العلميه.

 تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، بيروت: دارالفكر.، معجم مقائيس اللغه)، 1399ابن فارس، احمد (

 ، قم: نشر ادب الحوزه.لسان العرب)، 1405ابن منظور، محمد بن مكرم (

، قم: چيسـتي عمل صـالح در قرآن كريم؛ روشـي معناشـناختي)، 1396احمدزاده، ســيد مصــطفي (
  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
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